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ملیکاگلیبرایتوجهبهحوزهيکتابنوجوان
چندینباربهرئیسجمهورهانامهنوشتهاست
کسبرتبهيدومجشنوارهیبینالمللی
امامرضاعشهرکرددرســالهای86و87،
برگزیدهیجشنوارهیدستانکوچکدعای
تبریزدرسال86،تقدیرشدهیجشنوارهی
تولیداترســانهایحجابوعفافتهران
درســال87،برگزیــدهيجشــنوارهی
رهاوردســرزمیننورتهراندرســال86،
تقدیرشدهیویژهیجشــنوارهیکشف
لحظههایتهراندرســال87،برگزیدهی
جشنوارهیفجرجاویدمشهددرسال86،
دریافتلوحسپاسازدورهیچهارمجایزه
یادبیاصفهان،تقدیرشدهيجشنوارهی
رهاوردسرزمیننورخراســانرضویدر
سال87،تقدیرشدهیجشنوارهيحضور
درســال87،تقدیرشــدهیجشنوارهی
رهاوردتهراندرســال88،تقدیرشدهی
جشــنوارهیهنردرآیینهيمطبوعاتدر
سال88وکســبرتبهیسومجشنوارهي
کتابســالرضوی)کــودک(همداندر
سال88،بخشیازافتخاراتملیکادردوران
نوجوانیاســت.ملیکامیگوید:»نوشتن
کتابودانستنعلاقهيکودکان،کارآسانی
نیست،اماســختترازآنحمایتنکردن
ناشرانازنویسندگانیاستکهمیخواهند
برایکودکانبنویســند.«رهبرانقلابدر
نمایشگاهکتابامســالفرمودند:»برای
جذبکودکانونوجوانانهرقدرمیتوانید
ازلحاظکمیتوکیفیــتکارکنید.هنوز
داستانهایخارجیمربوطبهکودکغلبه
داردکهعیببزرگیاست.«ملیکامیگوید:
»اینبیاناتنشاندهندهياهمیتکتابدر
حوزهيکودکونوجواناست.نویسندگان
ایرانیبهخصوصنوجوانانوقتیبرایچاپ
آثارشــانمراجعهمیکنندمجبورندتمام
هزینههایچاپراخودشــانتقبلکنند.
مشــکلاتچاپحتیبراینویســندگان
مشــهورهموجوددارد.طبیعیاستکه
مانعیبزرگبرســرراهآنهاستوکمکم
ازفعالیتدراینحوزهدلسردمیشوند.«
ماجراینامهبهرئیسجمهوروپوتین

ملیکاگلــیســال1392برایحمایتاز
کودکانبیسرپرســتبــهرئیسجمهور
وقتایراننامهنوشت.اونوشتهبود:»آقای
رئیسجمهورعزیز!ازشماخواهشمیکنم،
دستوربدهیدلااقلیککم،یککوچولو
ازمالیاتمغازههارافقطبهپرورشگاههاو
بچههاییتیمیامعلــولهمانجابدهند.
امیدوارمکمککنیدتاســالآیندههیچ
بچهيفقیریمجبورنباشدتویهوایگرم

یاسرد،دستفروشیکند.«
ملیکا،زمانیکههمراهخانوادهدرروسیهبودبه
پوتین،رئیسجمهورروسیههمنامهنوشت.او
ماجرایایننامهرابرایمانتوضیحمیدهد:»در
همایشهفتهیدوستیکودکانایرانوروسیه
کهدرسال92برگزارشد،مراسمیدرکتابخانهی
ملیروسیهبرگزارشدوازمنبهعنواننویسندهای
نوجواندعوتشدتاکتابهایمرامعرفیکنم.بعد
ازآن،بهولادیمیرپوتین،رئیسجمهورروسیه،
نامهنوشتمتاازاوبرایتوجهویژهبهادبیاتکودک
ونوجوانقدردانیکنم.«ملیکاگلی،تاکنونهیچ
پاسخیازنامههاییکهنوشتهدریافتنکرده،اما
ناامیدنیستوامیدواراستروزیآثارمکتوب

درحوزهینوجوانبهجایگاهاصلیخودبرسد.

دنیای 
دیگری  »من خنگالو«

رئیس جدید، ماهی مغرور، شاهزاده خانم نازک نارنجی، دوچرخه، زیباترین عروسک دنیا، خوشگل تر از همیشه، خیاط خیاط، عروس، 
فرار، کلاغه به خونه اش نرسید، دفعه ی آخر، بابای پولدار، عروسک شــکمو، گنجشک ها و کلاغ ها، خانم فیل، تصمیم قشنگ ماهی ها، 

خانم قو، خانم رباط و مجموعه ی 5جلدی فکرهای بکر »من خنگالو« از آثار چاپ شده ملیکا گلی است که اغلب آن ها را در دوران کودکی و نوجوانی 
نوشته و به چاپ رسانده است. برخی از داستان های این کتاب ها براساس خاطرات دوران کودکی  ملیکاست؛ خاطرات بامزه ای که هر کدام از ما 

از دوران نوجوانی و کودکی داریم و اگر همت کنیم و علاقه به نوشتن داشته باشیم می توانند به داستان هایی جذاب و خواندنی برای سایر هم سن و 
سالانمان تبدیل شوند.

به داستان هایگلی چاپ شده است.کتاب از نوشته های ملیکا 
 تخیلی، علمی و...
 اختصاص دارد.

نامه های 
بی پاسخ!  

جلد  2 ب3 1کتا 8
ملیکاست.دوران کودکی و نوجوانی داستان هایی از خاطرات  هم با موضوع 

ب 5کتا  

جلسههايکتابخوانیکههرهفتهدرآنشرکت
میکرد،زمینهایشدتابهنویسندگیعلاقهپیدا
کند.اعضایایندورهمیسهنفره،ملیکا،پدرو
مادرشبودند.اونخستینکتابشرادرهفتسالگی
نوشتووقتیبهنوجوانیرسیدتوانستکتابهای
بیشتریبخواند،بنویســدوچاپکند.فکرهای
بکرملیکاینوجواندرمجموعهکتابهای»من

خنگالو«نشــاندهندهيعشــقوعلاقهياو
بهنویسندگیاســت.ملیکاگلیمتولداسفند
1377اســتوبهعنوانموفقتریننویسندهي
کودکوخردســالترینواقفجهانشــناخته
میشود.اوکهاکنونمادردختریسهسالونیمه
استماجرایکتابخوانشدن،نویسندگیووقف

آثارشرابرایمانتوضیحمیدهد.

گفتوگوبا»ملیکاگلی«کهازکودکیرؤیاینوشتندرسرداشت

فکرهای بکر »من خنگالو«

وقتیبهسنوسالشمابودم،یکروزپشتچراغقرمزتوجهمبهبچههاییجلبشدکهسرووضعنامرتبی
داشتند.اغلبآنهاگلفروشبودندوبرخیهمدستمالبهدست،شیشهيماشــینهاراپاکمیکردند.با
خودمگفتمکهچهطورممکناستبچهایبهاینسنوسالازصبحتاشبسرچهارراهکارکند!آنهامدرسه
نمیروند؟پدرمدرپاسخبهســؤالمنگفت:»شایدپدرومادرندارند،شــایدوضعمالیشانخوبنیستو
مجبورندکارکنند.«امااینپاسخ،ذهنمنرابیشترآشفتهکرد.دلممیخواستبتوانمبرایآنهاکاریکنم.
وقتینخستینجایزهيداستاننویسیراگرفتم،اعلامکردمکهاینجایزهرابهنیتکودکانکاروقفمیکنم.
بعدازآنتصمیمگرفتمهمهحقالتألیفوترجمهیآثارمرابهکــودکانکاراختصاصدهم.چندینبارودر
مراسممختلفمنرادعوتوهربارجوایزیمثلربعسکه،تمامسکه،پولنقدبهمناهداکردند،اماهمهياین
جوایزرابهکودکانکارهدیهدادم؛حتیوقتیادارهیاوقافاستانخراسانرضویدر13سالگیبهمنفیش
حجاهداکرد،بازهمتصویرکودکانیکهازدرسوآموختنمحرومشدهبودندجلویچشممرژهرفتوآنرا
برایتأمینهزینهيکودکانکاراختصاصدادم.دررکوردهایملیایرانناممنبهعنوانخردسالترینواقف
جهانثبتشدهاست.تنهاهدفمایناستکهتوجهمردمومسئولانرابهکودکانکارجلبکنم.میخواستم

بااینکارقدمیدرراهفرهنگسازیبردارمتاکودکانازامکاناتآموزشیوزندگیشادبهرهمندشوند.

کوچک ترین واقف 

هفتسالهبودمکهباتشویقپدرومادرمکهنویسندهبودهوهستند،شروعبه
نوشتنکردم.نخستینکتابمستقلم»رئیسجدید«بود.وقتیکتابمچاپشد،
کلیذوقکردمودلمخواستبازهمبنویسم.باسوادکهشدم،شوقنوشتنو
کتابخواندندرمنبیشترشد.درخانهیماهرهفتهجلسهيخانوادگینقدو
بررسیداستانبرگزارمیشد.کلروزهایهفتهدرانتظاررسیدنآخرهفتهبودم
تادرکنارمامانوبابا،خاطراتوداستانهایکوتاهیراکهنوشتهبودمبخوانم.
درعالمبچگیاحساسمیکردمرقابتیبینمنباپدرومادرمشکلگرفتهواین

حسخوبیبهمنمیدادوانگیزهينوشتنرادرمنبیشترمیکرد.

1نوجوانی نخستین کتابی که نوشتم!
مادرممیگفتملیکاکتابرانمیخواند،کتاب
رامیخورد!راستمیگفت.گاهیچندینبار
یککتابرامیخواندم.زیــرجملههاییکه
خوشممیآمدخطمیکشــیدموآنهارادر
دفترچهاییادداشــتمیکردم.نخســتین
کتابهاییکهخواندممجموعهداســتانهای
هانسکریستیناندرسنبود.عاشقکتابدختر
کبریتفروشبودم.بهکتابشــازدهکوچولو
)نوشــتهيآنتواندوســنتاگزوپری(خیلی
علاقهداشــتموهنوزاینقدراینکتاببرایم
جذاباستکههرازگاهیآنراورقمیزنمو
میخوانموبازهمنکتههایجدیدیرامیبینم.
پدرومادرممنرادراینمسیرروشنقراردادند.
حالامنهمبرایدخترمکتابمیخوانمتااورا

بااینیاردوستداشتنیآشناکنم.

3کتاب را می خوردم!

 کتاب نخوان ها چه کنند؟ 2
اگردوســتداریدنویســندهشــوید،باید
کتابخوانباشــید.آنقدربخوانیدتاذهن
شمابراینوشــتنآمادهشودوبهاصطلاح،
قلمتانراهبیفتــد.نوشــتنراازخاطرات

خودتانشروعکنید.
خاطراتتلخ،شیرینواتفاقهايطنزیرا
کهبرایتانافتادهبنویسید؛حتیمیتوانید
نوشــتنخاطراتروزانهيخودراشــروع
کنیــد؛امااگــرحوصلهيکتــابخواندن
ندارید،ازکتابهایصوتیاســتفادهکنید.
گوشکردن،ولعخواندنرادرشمابیشتر
میکند.آنقدرکتابهایمتنوعوجوددارد
کهشمامیتوانیدبستهبهنوععلاقهيخود
کتابموردنظرتانراپیداکنید.فقطکافی

استارادهکنیدوبهسمتکتاببروید.
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شهرهکیانوشراد
روزنامهنگار


